
  

  

  

  

  

  اردوخيانم

 نوشته ی آزاد کريمی

 

  

  

  

دوست دارم به عنوان يک مقدمه برای تمامی مباحث مربوط به تاريخ مردم کرد و سرزمين کردستان 

اين نکته را روشن کنم که نام کرد از نام ايزد اول يعنی ماردوخ يا کوردوخ دردستگاه خدای خالق 

 .تلفظ نام او در تمامی جهان کلمه ی ميکاييل است سمبل اين ايزد طاوس و آخرين. گرفته شده است



مانند ايزد نگهبان روح . در او صفات بسياری است. کورد يا ماردوخ يا ميترا پيام آور خدا است

او حاکم بر . جاودان آفرينش، پهلوان، جسور، شجاع، پاسدار نور خورشيد، دادپرور، قاضی و پدر

 .سياره ی مشتری است

 ، مای)هانه(، اشتر )شوروپاگ( خاس: با مخالفان ماردوخ می جنگند د ديگردر رکاب او سه ايز

 )پهريوەر(

نگهبان جهان مرگ، اهريمنان ترس آفرين و دشمنان نور  :مخالفان ماردوخ شامل اين ها هستند

خورشيد، ستمکاران، رشوه خواران، گواهان دروغين و بيدادگران و دشمنان آزادی، دشمنان 

آنها اغتشاش و هرج و مرج را در جهان ايجاد می .آرامش جهان و دشمنان انسانهاخوشبختی ،دشمنان 

 .کنند تا نظم طبيعت و خلقت را بر هم بريزند

 .ماردوخيها يا کردها مريد و شاگرد ايزد ماردوخ بودند و خود را کوردی می ناميدند

رس می آموختند و کمر بسته کورديها بر اساس مهارتها و ارادت خود در مکتب يکی از سه ايزد بالا د

ی آنها بودند و معتقد بودند در لحظه ی دادرسی و تعيين سرنوشت ابدی در سومين روز پس از مرگ 

 .در دادگاه ماردوخ، ايزد سرور او نزد ماردوخ شفاعت می کند

ا من در تمامی مقالات گذشته ام ، تمامی صفات را به ماردوخ نسبت می دادم که دقيق و درست است ام

  :اين صفات در اين سه ايزد که مقام پايينتری از ماردوخ دارند تکرار به شرط تفکيک شده اند

 

  خاس -١-

    ايزد شوروپاگ

سوريگاش، شوروپاک، هوورووە، سورەوە، سورەوان، تورەوە، تيراوە، تيران، تيگران، توران، تور، 

، )صليب( الی خاچ، خات،خاچتير، سور، شور، چرخو، چهرخهوە، چهرخهوان، الی خاس، الياس، 

کوش، کاشتريه، ترکاشه، اشکن، اشکنه، اشکناز، کاشيت، کاردون، گردون، کاردن، ماگ، پات، 

 .پاترووە، آتروپات، پارتووە

مريدان او به شورواکی، سولاکی، سورانی، هوريانی، هوری، تورانی، کاشی، اشکنازی، اشکانی، 

 .خاچی معروف هستند و انیرخد، ونی، آتروپاتی، پارتووی، آشوریکارد



 پنج: عدد 

 سورياش يا برج کماندار ...تير و کمان: علامت

( تناسخ، چشم سرنوشت يا چم چارە يا چهاردونی و رهايی و رستگاری و ڕاپيوە : اساس عقيده

ی روح پس از مرگ و دادگاهی روح پس از روز چهارم بعد از مرگ و تعيين )ڕاپهڕين، رستاخيز

رستگاری رسيدن و رهايی ازبرگشتن به زندگی اين جهانی يا رفتن به دوزخ و سپس سرنوشت روح به 

 .زندگی در قالبی پستتر

 خر، اسب، سگ : حيوان مورد احترام

 خروس سفيد کاکل طلايی يا پروزر: پرنده ی موکل

 پنج آلی، پنجه ی دست: پرچم

 خورشيد، ماه، مشتری: سياره و ستاره

 گاو نان، نمک، روغن: خوراک مقدس

 سازهای بادی و چنگ

 هوری: لقب تاريخی

 درويش ها، کاردن ها، مغ ها: نام صنفی 

 کلاه زرد، لباس کله غازی، پيراهن سفيد، شال ارغوانی بر کمر: پوشش

 آتروپاتی: مقام صنفی 

 .)اشکانی( رتو، آشوری، اورارتويی، اشکنازیخاتی، کاشپی، سومری،شوبا: پادشاهيها

  .به اين صنف هستندمغان پنج گانه متعلق 

  و آرامی  کورمانجی و سورانی: لهجه 

   آتش: عنصر

  



  

 

  هانه -٢-

 ايزد اشتر

شاوەشتهر، خشه ئهشتهر، الی اشتر، هانه، استر، کانی، خانه، نمانو، وانو، بانه ، آنه، آنه هيت، 

 آناهيتی، هيتتی، آنه سيتی، سيتانی، سيتانو، خيتانو، ميتان، هيتان، هيتته، ميتتانی 

 چهار: عدد 

 شيروان يا نگهبان شير،  تشتر : علامت

 گاو: حيوان مورد احترام

 کلاغ: پرنده

 شمشير: سلاح

 )عسل( شير، هنگوين: خوراک مقدس

 گوتی: نام تاريخی

 تهمورە: ساز

 بز گدی : علامت صنفی

 ، مای دهيوکی )مات ماننايی(ميتانی، هيتی، گاماسی: پادشاهی

 )ناهيد يا ونوس(خشه ئهشتهر  :سياره ی حاکم

 شير ايستاده با شمشير راست در دست، دست شير در برج خرچنگ : پرچم

 ها، گاوباريها ته دادورها، قاضی ها، خردمندان، گۆخٿن ها، گۆ خ֙ه: نام صنفی

  کلاه سرخ لانه زنبوری، پيراهن سفيد، لباس بژ استخوانی، شال سياه بر کمر: پوشش



   سريانی و زيرمجموعه های آن ، لکی: لهجه

 خاک: عنصر

شمشير کردی . پرچم شير و خورشيد با شمشير برگشته ی عربی يک علامت جعلی است! گول نخوريد

شمشير کج . يا شمشير آناهيتا يک شمشير راست دو لبه است و اساس ترازوی عدالت ماردوخ است

شير قرار نمی خورشيد هم سمبل صنف هوريها است روی پشت . نمی تواند پايه ی اين ترازو باشد

هر کس درباره ی پرچم شير و خورشيد اصرار می کند يک عجم کامل . گيرد که سمبل گوتيها است

ما با اين تاريخ درخشان هرگز منکوب عجميت . است و عجم يک موجود التقاطی و بی تاريخ است

   .نشده ايم و نخواهيم شد

  

 

  يوەردپهر -٣-

  دوموزيد سياايزد 

پرهام، زی ئود سودرا، زی ئود شفرە، دوشفره، ئوتورازيد، تورازيدو، تهرازو دو، بهرازودو، بهرام، 

ووە، يام، ييوە،الی مای، مای، مايدو، دو مای، د پهريوەر، پهردووەر، پرديوەر، پريوە،آورام، آبراهام، 

 جم، جام

 )دووبهردان( و جفت )سنگ و پارسنگ( تعادل: سمبل

ترازی ، برازی، پرازی، پراسی، پارسويی، پارسوا، پارسا، پالها، پاله، پالو،پيالويی، ترازو، : لقب

 پيالهيی، پيالهداران، پاه׾ه، با׽هک، به׽هک

 ، آبشراب انگور، شۆکه، گهزۆ: خوراک مقدس

 مريخ، بهرام: سياره حاکم 

 انيزه، ڕم: سلاح

با علامت مادگی  الی پیو ) شراب( مای با علامت نرينگیالی  يا پا׽هو  مای: شناسنامه ی تاريخی 

 )آب(



 خومای، داڵ: پرنده 

  ماهی دو: حيوان سمبل

  دو کفه ی ترازو، دو دلداده:  کيفيت

 )ئارام -شوان( برج قوچ ابلق: علامت صنفی

 شال بنفش، پيراهن راه راه سفيد با خط اخرايی، کلاه سفيد يا کفی: پوشش

 سازهای کوبه ای

 .پری در بر دارد، شوهر پریپريوەر يعنی )... پری و پريوەر( علامت عشق يشتی و جمشيد شاه

 دو: عدد 

 )دو باز( درفش کاويانی با نقش بازان : پرچم

  )، لويیالی پیتيره ی (  ساسانی، )، نيشیوالی مايدتيره ی (شاليارمان : پادشاهی

  )زازا(  يیپاهلويا و الی پی  )هورامی(الی مای : لهجه ها

  آب: عنصر

                                            ***                   

  

 

  

  

  

  

  



  

  

پياده   لازم به توضيح است که پس از طوفان بزرگ زی ئودسودرا و افرادش در جزيرا بۆتان از کشتی

  .که از اين ملت ، ملتهای زيادی بوجود آمدند. شدند و سه تن از فرزندان او ملت کرد را بوجود آوردند

  .طبيعی است زيرا از آن روزگار دوازده هزار سال می گذرد

 

 

 

 

بله . نوح به معنی نگهدارنده ی آتش است. ياد شده است زی ئود سودرادر کتاب مقدس با لقب نوح از 

نوح با تلفظ کردی کنونی  .او با کسب اين مقام ، رهبر قوم بود .او آتشبان آتش مقدس خاوران است

وان زيرا کوو به معنای کومه ی آتش است و کووان کسی است که از اين کومه ی  -عبارت است از کو

   .آتش نگهداری می کند و کووانو يعنی آتش محصور شده با سه سنگ

 .پاتتلفظ های ديگر کووان عبارتند از کووبان، کووات يا کوو .د سودرا استنوح يا کووان لقب زی ئو

قهرمانانه جنگيد و کوواد نام شاه ساسانی  ،که با داعش است معروف دلاور کردستان کووبان نام شهر

کرد در قرن ششم ميلادی است که با پذيرفتن مزدک و آيين او باعث يک جنگ بزرگ داخلی در 

  .کردستان باستان شد



يعنی قوچ پيشاهنگ گله يا . هنگآرام يا بران پيشاکامهران وساير القاب زی ئود سودرا عبارتند از 

چوپان در اينجا لقب خدا و چوخا يا کوضخا و ... به عبارت امروزی يعنی کدخدای چوپان... شوان چوخا

  .کدخدا به معنای نماينده ی خدا است

   :پسران زی ئودسودرا عبارتند از

  ها و پاله ها پدر مای: دوموزيد سيا پريوە، پارسو، پۆزدو،، مای، ماه، ماد، پاهيام، : حام

  ، شوروپاک،  پدر هوريهاماز، پاگ، بگ، ماگ، پات: سام

  پدر گوتيها: ، گاوبارو، گاماسڤه، گاڤه، گاوه، گاته، گوتانيافه، يا: يافث

  

در سرزمينهای ميان رودهای خابور، دجله، فرات و ارس به نامهای لويی و  حامدو تيره ی بزرگ از  

 .لويی ها پدران زازاييها و اوراميها هستند و نيشيها پدران پارسوايی ها هستند... نيشی پراکنده شدند

ساکن شدند و بقيه ی آنها به دشت بيستون ) پاتنۆس( ت نيشابخشی از نيشيها در گوراندشت و پ

  .آمدند) نيش مای/نيشای(

طرف  بخشی از لوييها به ماوراء فرات مهاجرت کردند و زازاييها را بوجود آوردند، بقيه ی آنها به

  .جنوب آمدند و در اورامان ساکن شدند

يی مانند سام و فرزندانش در شمال درياچه ی وان و اطراف رودخانه ی ارس ماندگار شدند و شهرها 

 .آنها اجداد ارمنيهای کنونی هستند. را بنا کردند و آرزاشکون )توراوە،تير (موش، ملازگرت، ڤارتو

  .را بنياد نهادند) قوچ مغان( ئهرام پاتان عده ی ديگری از آنها به دشت برازان رفتند و شهر 

طبق وظيفه به کهانت و فرمانروايی سرزمين آفرينش يعنی خاوران برگشتند سام يا مغ  بقيه ی فرزندان

 .آنها کاهن آتش خاوران در دژ مای شدند. به آتروپاتيان معروف شدند ر ديلمون ساکن شدند وو در کو

  .به آنها هوری می گويند

گوتی مشهور بودند ابتدا شهر جزيرا گۆتان يا جزيرا بۆتان را بنياد  فرزندان يافث يا گاماس، که به

در . درکردستان باستان ايجاد کردندبعدا شهرهای زيادی . نهادند، سپس آمد يا گاوباردا را ساختند

برخی از گوتی ها به منطقه ی گروس  .هزاره های بعد به طرف بابل آمدند و يک پادشاهی ايجاد کردند

  .و کليايی و قروه و گاوماتان يا همدان آمدند و در آنجا ساکن شدند



ب از سه فرزندان به علت موقعيت تاريخی و اساطيری شهر خاوران تمامی قبايل و خاندانهای منشع

  .زی ئود سودرا در اين شهر زندگی می کردند

نزديکی  (آرزاشکونآتروپاتيان علاوه بر خاوران در کور ديلمون و شورران در ئهرام پاتان در 

  .آتشگاه مقدس داشتند )ملازگرد

بنابراين آتشگاه مقدس بر روی اين تپه ايجاد  .يا کوه ابراهيم است به معنای تپه ی مای الی ماگ گرت

  .بود تيريا  خاساين آتشگاه مختص مريدان . می شد و يک کاهن آتروپاتی در آنجا خدمت می کرد

  .آتشگاه مقدس ئهرام پاتان مختص مريدان اشتر يا آناهيتا بود

که در محل تولد ماردوخ آتشگاه مقدس کورديلمون بر کوه ابراهيم قرار داشت اما اهميت آن در اين بود 

کۆش يا دامان مادر مقدس در آنجا قرار . به آنجا ئهشکهنا، ئهشکهوت مقدس می گفتند .قرار داشت

 .ت، آتش مقدس و باغ دنيا قرار داشتدر آنجا چشمه ی آب حيا. در آن غار ماردوخ به دنيا آمد. داشت

هارم بود و از انجا به آسمان عروج دنيا جايی بود که روح ماردوخ در آب مقدس جاودان شد و دون چ

  .کرد

در اين مکان درخت  .پدر و مادر اساطيری بشريت استيعنی  دنيا يا ايدن محل آفرينش خات و ئهيا 

در اين مکان ماردوخ گاو آفرينش را قربانی کرد و . زندگی جاودان، و درخت خرد جاودان قرار دارد

  .طبيعت را ايجاد کرد

   

***  

  

 

اساس اعتقادی اين ملت به . برای شناسايی چگونگی تشکيل ملت باستانی کرد ارائه گرديداين مقدمه، 

آيين بايی يا نظام ترازوی پاداش و سزا بر اساس اعمال نيک و بد ما در اين جهان و جهان آخرت 

 .استوار است

ا سرزمين وقتی انسان می ميرد روح او سه روز يا سه مرحله در سرزمين چهاردونی در راپه شوين ي

. يا پل قيامت می رسد) چينوات( ايزد چرخسوار سفرمی کند، اما در روز چهارم به مقابل چن و ماچن



سپس اعمال انسان مانند يک زن زيبا يا يک زن فرتوت رو به . در آنجا سگ پاسهوان منتظر او است

ن زبان و مای شرابدار ماردوخ همراه با سه يار خود يعنی اشکناز زرين پنجه ، اشتر شيري. او می آيد

 .ترازوی عدالت را برپا می کنند

ابتدا شمشير ايزد اشتر بر زمين نصب می شود و سپس تير ايزد اشکناز به طور افقی بر آن قرار می 

گيرد و يک صليب را تشکيل می دهند سپس پياله های ايزد مای شرابداربه عنوان کفه های ترازوی 

از دم گاو آفرينش چيده شده اند به تير ايزد اشکنازآويزان ميشوند  عدالت بوسيله ی شش طناب زرين که

  .و اين ترازوی عدالت است

 پندار نيک، گفتار نيک و کردار نيک: اين طنابهای زرين تجلی سه اصل اخلاق است

ی انعکاس اعمالش لغزش دارد و نهايتا به   هر کس لغزش زياد داشته باشد در سر پل چينوات به واسط

 .می افتد يا بسته به نوع رفتارش در جهان مادی رستگار می شود پايين

روح بايد . دوزخ به معنای سوزاننده است. هر کس به پايين بيفتد داخل گودال آتش يا دوزخ می افتد

پس از رهايی از اين آتش، اين روح در قالب يک جسم جديد به دنيا می آيد و يک تجربه ی ... پاک شود

يا چشم تقدير نام دارد و پروسه ی زندگی ناسوتی هفت ) چهم چاڵ( ن پروسه چمچارە اي... جديد زندگی

بار اجراء می شود تا نهايتا روح به رستگاری می رسد و به سوی مبداء هستی بر می گردد يعنی 

 .خورشيد که جلوه ی خداوند است

افته است و به مغان هر کس چيزی غير از اين گفته است از روی تخيل و ترس و وهم داستانهايی ب

تهمت جادوگری زده است و همچنين ماردوخ را شيطان معرفی کرده است زيرا او حکم به تنبيه انسان 

در حاليکه تمام اديان ماردوخ را ميکائيل يا فرشته .... خاطی به مجازات پاکسازی روح با آتش می کند

 ....م دينی ديگران شگفت زده اممن از تناقض گويی بعضی تعالي! ی اعظم خداوند معرفی می کنند

تذکر می دهم که پان . من به عنوان کاهن آتش خاوران اين مطالب را برای اولين بار منتشر می کنم

 .ايرانيستهای فضول خود را مانند هميشه نخود نکنند و اين مقدمه را به خود نسبت ندهند

 نی کاشی که همان شهر سقز زادگاهمن کاهن معبد خاوران، آوران يا ايران هستم در سرزمين چاردو

ابراهيم پيامبر و اجداد او و پايتخت پادشاهی خدر الياس و اجداد او و زادگاه زردشت، جمشيدشاه و 

 .است کوروش بزرگ



اين . آتش خاوران يا آتشکده ی ايران يا دژ نارين در مرکز سرزمين توران يا آتروپاته قرار دارد

زردشت است با هفت بخش که استادم شوروپاگ زردشت درباره  سرزمين محوطه ی شهر سقز زادگاه

 :ی آن نوشته است

اين سرزمين . آتش خاوران يا آيهران چايوە درمرکز سرزمين کور ديلمون يا چهار دروازه قرار دارد

 .از پنج ناحيه و هفت اقليم تشکيل شده است

 درمرکز) بام خروسان، آتروپاتن(خونيرس باميک  -١

ڕەخ و خوەروبا ڕەخ يعنی مکان التقای رودخانه ی  وەروجا : يا باکور در شمال شاملئهپاکتهر  -٢

 .رانونه ناميده می شود و روستای تاوەخزض֙ين به ڕودخانه ی سقز که پله آسا

 .وەروبهران يا غرب شامل شهوەنا يا وەنهوشه است -٣

 در شرق کارەزە يا ئهرەزە: خوەراسان -٤

 )آنو( و خيدەر) انليل، گاماس،مامه شه(چرخسوار در جنوب شامل ماسيوه ڕاپهشوضن يا مکان  -٥

 

|***  

  

همانطور که گفتم پنج علامت ايزد تير، هفت علامت هفت ايزد حاکم بر منظومه ی شمسی و هفت طبقه 

سه علامت خاک يعنی ايزد انليل و يک . ی آسمان، چهار علامت ايزد اشتر، دو علامت ايزد مای است

 .نه علامت ماه و هشت عدد آنو يعنی ستاره ی جدی قطبی است. خورشيد استعلامت 

در کتاب تاريخ کردستان که به انگليسی منتشر کرده ام و بسياری از مقالات ديگر به تفصيل درباره ی 

 .مطالب بالا سخن گفته ام

ايرانيها هم هر کس فتنه از . من خادم خدا، آتروپات آتش خاوران و دوستدار مردم خودم، کردها، هستم

 .گر، دروغگو، عجم منش و التقاطی نباشد مردم من است

اين مطالب را می نويسم زيرا از ستمگری، رياکاری، وارونه کاری حقايق، دزديهای فرهنگی، 

او محبت کرد و . نامردی و جنون کرد ستيزی جان به لب شدم و کاسه ی صبر پروردگار هم لبريز شد



ا حقايق تاريخی و اسرار قديم را رمزگشايی کنم که در يک عبارت سه بخشی به من کمک کرد ت

 گاوبارو -شوروپاک -زی ئودسودرا: خلاصه شده است

 .دوست دارم از واژه ی مردم استفاده کنم به جای ملت يا قوم

 .يک کلمه ی بومی و آشنای کردی. مردم يک احساس همبستگی و يکی بودن به من می دهد

 .گويم من تاريخ مردم کرد را نوشتم با دقت و جزئيات حقايق و ريشه يابی رويدادهابنابراين می 

خداوند بر کسی که اين تاريخ را دوست دارد و به آن عشق می ورزد و خود را يک کرد دوستدار 

 حقيقت، دوستدار ايزدان و دوستدار ايزد ايزدان ماردوخ و دوستدار و ستايشگر پروردگار آفريننده

 .ای ناديده می داند تندرستی، زندگانی دراز، سربلندی، سرافرازی و آسودگی بدهدخد يعنی

خداوند هر کس که اين نوشته ها را به نام يک قوم به جز مردم کرد و سرزمين کردستان جعل کند، 

 .نابود و رسوا سازد

ت ميان الی مايد ها آنچه درباره ی دشمنی ايرانيها و تورانيها در شاهنامه ی فردوسی آمده است به رقاب

آنچه هم درباره ی ضحاک و جمشيد شاه . و الی خاس ها يعنی نيزه داران و کمانداران کرد بر می گردد

 .می گويند به رقابت ميان الی مايد ها و الی اشترها يعنی نيزه داران و شمشيرداران کرد بر می گردد

ر دو گروه الی خاس ها و الی اشترها اما يک چيز در اينجا مشخص می شود دشمنی الی مايدها با ه

يک مظلوم نمايی در آن به چشم می خورد که به شب هفتم ماه اول از سال ماردوخی بر می . است

گردد که در آن کوزه های شراب را بيرون می آوردند و از آن می نوشيدند به نام خون جمشيد که در 

کردها هميشه يک ملت مشروب خور و . داين يک آيين پهلوانی کردی بو. شراب انگور متجلی بود

 .برای اينکه شراب تهور و بی پروايی را عريان می کرد. سرزنده بوده اند تا يک مردم افيونی و سست

اما افيون کشی عادت زشت ملاهای عجم است که در عالم هپروت به جهان غلامان و کنيزان خوبرو 

که نشئه و تاثير ترياک اما همين. را تصاحب می کنندمی روند و هفتاد و دو نفر پسر زيبا و دختر زيبا 

نها می پرد به دشمنی با همجنسگرايی و مذمت زناکاری می پردازند و مرتکبين آن را اعدام آاز کله ی 

  .می کنند

در مطلب سولاکيها نوشتم که دروغگويی و ديگرهراسی از بدعتهای موبد مورد علاقه ی اردشير 

 .بابکان يعنی کرتير بود



اين مرد سمج و بدسگال عادتهای بسيار زشتی وارد فرهنگ مردم کرد که تجلی آن در اين دوره 

 .عجميت است که ابايی از بی حيايی و فتنه گری و فرصت طلبی و دروغگويی ندارد

 .اين دروغگويی کشور چند فرهنگی ايران کنونی را به ويرانی و فلاکت کشاند

کرد در ادوار تاريخی مختلف به گرايشهای مختلف دينی گرويده  پادشاهان سلسله ی شاهنشاهی ساسانی

آنها متاسفانه تاريخ های جعلی بسياری ساختند . اند اما به هرحال آنها دارای خوبيها و معايب خود بودند

 .از جمله جنگ توران و ايران و ماجرای قتل جمشيد به دست دهيوک

ر از افغانستان و تاجيکستان و ازبکستان درآورد وبه خيالبافيهای خداينامه ی ساسانی پس از اسلام س

 .دست حکيم ابوالقاسم فردوسی اين نابغه ی شاعر رسيد و او آنها را به شکل شعر درآورد

حالا اين پان عجمها چپ می روند و راست می آيند اين داستانهای وهمی را به عنوان فکت تاريخی 

اينها جعليات و ! هر کس هم بگويد کاکاجان. ريخ اسلام می کننددقيقا اين کار را هم با تا. ارائه می کنند

اصولا چرنديات است با لشکر فحاشان و دشنام دهندگان مواجهه می شود و اولين کلمه ی مرحمتيشان 

 !تجزيه طلب: اين است

! من می روم دنبال سرنوشت خودم تو هم برو دنبال سرنوشت خودت! من تجزيه طلب! باشد کاکاجان

 .خت می گيری؟ بالاتر از سياهی رنگی نيستچرا س

ولی وقتی امکانش وجود دارد با هم زندگی مسالمت آميز با حفظ حقوق برابر کنيم اتفاقا بهتر است، در 

اما حتی اگر ما کردها برای خود يک کشور . اين دنيای وانفسای بچاپ بچاپ کسی حريف ما نمی شود

 ...مثل بقيه ی مردمو اين کار را خواهيم کرد با افتخار،  مستقل هم بسازيم بايد آن را اداره کنيم

با تمام اينها مطالعه ی تاريخ درست کردستان که اکنون در مقابل شما است لذتبخش، تازه و خودمانی 

زيرا در کمال آرامش نوشته شده است و برای خوشايند هيچ کس به جز ذات پاک حقيقت و آزاد . است

 .ی نگارش درنيامده است خداوند آفريدگار به رشته

 آتروپات آتش خاوران، آزاد کريمی

 شمال اروپا/ ماردوخی، نروژ ٦٣٧٧هفدهم ماه جودای سال 

   


